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Abstract 

The aim of this research is to examine and analyze the textual foundations of the Holy 

Quran in inference. This research was conducted using the method of library studies and a 

descriptive-analytical approach, in which the necessary information was obtained and analyzed 
by referring to the Holy Quran and other evidence. The main question of the research is: "What 

are the textual foundations of the Holy Quran in inference?" The research findings indicate that 

different perspectives have been proposed regarding the identity of the text, and none of them 
provide a comprehensive and unbiased definition of the text. This basis is specific to the Quranic 

text and means that the words and meanings of the Quran are all from God and the Prophet of 

Islam merely received them and presented them to mankind. This basis entailed several 
requirements, the sanctity of the Quranic text and its truth and reality being among the most 

important of them. Propositional, empirical, psychological, and sociological approaches were 

examined as competing ideas about the linguistic basis of revelation and the Quranic text, all of 
which were open to criticism and suffered from shortcomings and false and undesirable 

premises. In what followed, numerous intratextual evidence and extratextual reasons were 

presented for the linguistic nature of the Quranic text, and these reasons and evidence, on the 
one hand, proved the linguistic basis of the Quranic text, and on the other hand, negated and 

rejected competing ideas. Among the most important results of the research is that the cognitive 

basis and comprehensiveness of the religious text play several roles in the inference of religious 
rulings, including: creating responsibility in the inference of rulings, creating authority in the 

source of inference, and developing an approach for the jurist in the inference. 
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 چکیده

 .ردیرار گق لیو تحل یسدر استنباط را مورد برر میقرآن کر یشناختمتن یمبان پژوهش آن است که نیهدف از ا

 میه قرآن کرراجعه بمانجام شده است که با  یلیـ تحل یفیتوص وهیو به ش یات کتابخانهپژوهش با روش مطالعا نیا

ژوهش عبارت پرسش اصلی پ .قرار گرفته است لیو تحل هیاطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجز ادله دیگرو 

در ه از آن است ک ی پژوهش حاکیها افتهی« چیست؟ در استنباط میقرآن کر یشناختمتن یمبان »است از اینکه 

. کنندیائه نماز متن ار یمع و مانعجا فیکدام تعر چیاند و همطرح شده یمتفاوت ییهادگاهیمتن د یشناستیمورد هو

متن را  کوریر پل ک،یهرمنوت ۀدر حوز«. باشد، متن است یو درک شدن یافتنیهر آنچه در» یمعناشناس دگاهیاز د

متن  بودنیزبان یمبنا استنباط احکام یشناختمتن یاز مبان یکی .ده استسخن در نوشتار خوان هرگونهثبت کردن 

د خداون یۀحز نااقرآن همه  یمعناست که الفاظ و معان نیدارد و بد یمبنا اختصاص به متن قرآن نیاست. ا یقرآن

ا در ر یزم چندوامبنا ل نیده است. انموده و به بشر عرضه کر افتیها را صرفاً درآن ۀاسلام مجموع امبریاست و پ

 ،یتجرب ،یاگزاره یکردهای. روباشندیها مآن نیترآن از مهم یینماو صدق و واقع یداشت که قداست متن قرآن یپ

ند که شد یبررس یو متن قرآن یوح بودنیزبان یمبنا بیرق یهابه عنوان انگاره یشناختو جامعه یشناختروان

تعدد م یون متنواهد درش. در آنچه آمد، بردندیرنج م یازم باطل و نامطلوبها و لویبودند و از کاست رینقدپذ یهمگ

متن  بودنیانزب یناسو مب کیو شواهد از  لیدلا نیشدند و ا انیب یمتن قرآن بودنیزبان یبرا یبرون متن لیو دلا

 وهش این کهنتایج پژ . از جمله مهمترینکردندیو رد م یرا نف بیرق یهاانگاره گرید یرا اثبات و از سو یقرآن

مر ادر  ینیآفرتیکه: مسئول کندیم فایا یچند نقش در استنباط احکام شرع ینیو جامع بودن متن د یشناختار یمبنا
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 مقدمه

 تفهمّی است که به منظور فهمِ معتبر ازـاستنباط احکام شرعی، فعاّلیتی تخصصّی

گیرد. فهم و درک متن دینی و متن دینی و دستیابی به احکام شرعی انجام می

های نظری مختلف ای از مبانی و زیرساختاستنباط احکام از آن، مبتنی بر مجموعه

شناختی است. مباحث الفاظ اصول ی زبانترین این مبانی، مباناست. از جملۀ مهم

های زبانی رو رابطه وثیقی با دانشگیرند و از اینفقه، در حیطۀ علوم زبانی قرار می

شناختی، قواعد معناشناختی و هرمنوتیک کنند که به طرح مسائل زبانپیدا می

فرسای عالمان دینی، همواره های طاقتپردازند. دغدغۀ اصلی و تلاشمی

جوی یافتن قواعد و ضوابط فهمِ صحیح از متن دینی بوده است. به رغم وجست

های زبانی عصر جدید، هم اعتبار متن ها و گرایشها، برخی از دانشاین تلاش

هایی مواجه ساخته است. بخش دینی و هم اعتبار فهم و معرفت دینی را با چالش

شناختی دارند؛ برای زبانهای ها، ریشه در مبانی و زیرساختمهمیّ از این چالش

اند که خاستگاه الهی و نزول زبانی مثال، راجع به متن دینی چون قرآن مجید گفته

اند که این متن یک متن تاریخی است و کارکرد آن نداشته است یا ادعّا کرده

اختصاص به گذشته و تاریخ خاصیّ داشته است. همینطور راجع به زبان قرآن 

گری سان دلالتاند که غیر قابل فهم است. بدینو گفته دهتردیدهایی را مطرح کر

اند. نسبت به فهم و معرفت دینی نیز با استفاده از این متن مقدس رابه چالش گرفته

اند. فهم را نه بودن متن و سیاّلیت معنای آن را مطرح کردههای زبانی، صامتبحث

اند. تقسیم فهم به ثرّ دانستهمند، که یک حادثه، سیاّل و متکتابع قواعد و ضابطه

های زبانی و اند. به طور فشرده، برخی گرایشمعنا برشمردهمعتبر و غیر معتبر را بی

های زبانی اعتبارِ متن دینی و فهمِ معتبر از آن را هرمنوتیکی عمدتاً با طرح بحث

ابۀ یک چالش به مث« اعتبارزدُایی از متن دینی و فهمِ آن»اند. بنابراین، زیر سؤال برده
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و مسألۀ عمده فراروی  علمای دینی است. که به بحث وبررسی وروشن کردن  این 

موضوع خواهیم پرداخت که استنباط احکام شرعی مبتنی و استوار بر منبعِ معتبر و 

 . فهمِ معتبر از آن است

 هویت شناسی متن دینی

محور  استنباط احکام، نوعی معرفت دینی است. معرفت دینی، معرفتی نص

 ۀ اصلیپردازد. هستاست و فقیه با استفاده از متن دینی به کار استنباط احکام می

 ست.ایا متن دینی شناختی بر روی نص های نشانهمعرفت دینی، فعالیت

 شود. نیز گفته می« نص»ای است که به آن متن دینی، متن ویژه 

شامل هر گونه » آمده است که این نوع متن،« متن دینی»در تعریف اصطلاح 

این  1«شود.فرآوردۀ زبانی است که برای پیروان یکی از ادیان، مقدس شمرده می

های ها باشند؛ برای مثال، گزارههای مختلفی از گزارهمتن، ممکن است شامل گونه

رو، فهم این نوع متون ای، دعایی و غیره. از ایناخِباری، حقوقی، تاریخی، اسطوره

های متعدد و ی برخوردار است. به همین جهت، دانشهای خاصاز دشواری

اند تا فقها و مفسرّان متون تر و بهتر متون دینی پدید آمدهمتنوعی برای فهم دقیق

 ها از این علوم بهره ببرند. دینی برای فهم و تفسیر آن

میت ر اهبرای فقیه تشخیص اینکه کدام روایت معتبر و کدام نامعتبر است بسیا

ر دشوند و که روایات نامعتبر در واقع از قلمرو متن دینی خارج می دارد؛ چرا

کنند. تشخیص روایات معتبر از نامعتبر به دهی معرفت دینی نقشی ایفا نمیشکل

ی فهم هایی نظیر علم رجال، درایه و منبع شناسی مربوط است. بنابراین، برادانش

  های مختلف است.متن دینی نیاز به استفاده از دانش

                                                           
 . 149، صمباحثی در کلام جدید. علی شیروانی و همکاران، 1
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و امامان معصوم  )ص(در این پژوهش، قرآن و روایات پیامبر« متن دینی»مراد از 

علیهم السلام است. متن دینی ما، فرآوردۀ زبانی هستند و از قداست و اعتبار 

 ای در میان مسلمانان برخوردارند. ویژه

شناختی در غرب در مطلق تذکار به این مطلب لازم است که نوع مباحث زبان

ها، شبهات و ادعاهای باطل طرح است؛ اما در جهان اسلام بیشترین هجمهمتون م

رو، تمرکز اصلی مباحث نسبت  به متن قرآنی صورت گرفته است. از این

رسد که نوع این شناختی بر متن قرآن است. با این وصف نیز به نظر میمتن

به متن هایی که اختصاص ها، اختصاص به متن قرآنی نداشته باشد؛ بحثبحث

بودن وحی و متن قرآنی، در جای خود یادآوری قرآنی دارند، همانند بحث زبانی

 شوند.  می

 متن باز و متن بسته
. متن 2. متن باز؛ 1پردازان متون ادبی، متن را بر دو نوع تقسیم کرده اند: نظریه

 بسته. 

گذارد تا میمتن باز، دارای معانی بسیار است و این امکان را در اختیار خواننده 

به تولید معانی گوناگون بپردازد. در مقابل، متن بسته دارای معنای محدود است و 

اش بر آن بوده است که همان نویسندۀ آن قصدِ خاصیّ از نگارش آن داشته و سعی

معنای خاص را در اختیار خوانندۀ متن بگذارد. متن دینی، از سنخِ متون بسته 

 باشد. می
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 ن مجیدآمبانی متن شناختی قر

 

 بودن متن دینیالف( مبنای اول: زبانی

یم کنیم و به واکاوی این مطلب مهم خواهدر این عنوان از متن قرآن بحث می

او با  اقع،پرداخت که آیا واژگان متن قرآن و محتوای آن، فعل خداوند است و در و

مین مضا ه صرفاً معانی وپیامبر)ص( از طریق فرشتۀ وحی سخن گفته است؟ یا اینک

 ن، اینبیا قرآن از خداوند بوده، اما کلمات قرآن منسوب به پیامبر است؟ به دیگر

 «زبانی»گردد که آیا وحی، ماهیت و خصلت سؤالات به این سؤال بنیادی برمی

د، ها مطالب و نکاتی هستند که از اینک به بع؟ این«غیر زبانی»داشته است یا 

رو که قرآن شوند و اختصاص به متن قرآنی دارند. از آنبررسی و واکاوی می

 مجموعۀ وحی آسمانی است و متن قرآنی تبلور وحی و حاصل این پدیدۀ مهمّ

 بشری و تاریخی است، همۀ مطالب و نکات مطرح در وحی به متن قرآنی نیز

 کنند. تسریّ پیدامی

ها و گمانهبیل، هایی از این قها و دیگر پرسشدر پاسخ به این پرسش

 اند:ها به شرح زیرترین آنرویکردهای مختلفی بیان شده است. عمده

 رویکردهای مختلف به متن قرآنی

 یک. رویکرد زبانی

است. این « زبانی بودن وحی»نظریۀ مشهور و مسلطّ نزد دانشمندان مسلمان، 

بر اسلام نظریه بر آن است که الفاظ و معانی قرآن همه از ناحیۀ خداوند است و پیام

رفاً دریافت نموده و به آدمیان عرضه کرده است. بر ها را از خداوند صمجموعۀ آن

محض بوده و « قابلِ»این اساس، پیامبر در همۀ مراتب دریافت وحی، فقط 

او از مرحلۀ ابلاغِ وحی به آدمیان آغاز شده است. یکی از پژوهشگران « فاعلیت»
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 این حوزه چنین نوشته است: 

بودن ناب و کامل آن بانی قطعی و مسلمّ دربارۀ قرآن، وحیانییکی از م

است. قرآن مجید کتابی است که تماماً از سوی خداوند بر پیامبر)ص( نازل شده 

کاررفته در آن، عیناً کلام الهی است. قرآن تنها کتابی  و تمام الفاظ و کلمات به

د و انسان را با سخن دهاست که مستقیماً کلام خدا را در دسترس بشر قرار می

که دیگر ادیان موجود از چنین امر مهمی تهی بوده و سازد؛ در حالیاو آشنا می

 1حتی ادعای آن را ندارند.

ورد مبه لحاظ تاریخی، این نظریه از نخستین روزهای آشنایی با وحی الهی 

ن میههای نیرومند عقلی و نقلی است. به پذیرش مسلمانان بوده و دارای استدلال

می ت. کلحاظ، زبانی بودنِ وحی و متن قرآنی به مثابۀ ضروری دین تلقی شده اس

و  ی دارداله بعد، به این دلایل، پرداخته خواهد شد. بنابراین، متن قرآنی خاستگاه

 بوط به خداوند است.های آن وحیانی و مرتمام جنبه

ر به امب؛ پیارکان وحی زبانی، عبارتند از: متکلم یعنی خداوند یا فرشتۀ وحی

 عنوان مخاطب وحی؛ زبان و پیام وحی. 

 لوازم رویکرد زبانی به متن قرآنی

بودن متن قرآنی، لوازم چندی را دربردارد که به اختصار اشاره التزام به زبانی 

  2شود:می

 .  قداست متن قرآنی1

، پذیریبودن قرآن قداست آن است. مراد از قداست قرآن، احتراماز لوازم زبانی 

عصمت از خطا و کاستی و نقد ناپذیری آن است. با قبول قدوسیت خداوند، 

                                                           
 .304. حمیدرضا شاکرین، پیشین، ص1

؛ همچنین 320-318و صص 211-210اند: همان، صص. این لوازم با تغییراتی، از این منبع أخذ شده2

 .  261-258تبار فیروزجایی، پیشین، صصر.ک: رمضان علی
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 شود.  قداست متن قرآنی که سخن اوست، اثبات می

 نمایی متن قرآنی. صدق و واقع2

د، داونخدا بنیادبودن متن قرآنی، با توجه به حکمت، علم و قدوسیت مطلق خ 

های ست. مراد از صدق در آموزههای این متن اها و گزارهمستلزم صدق تام آموزه

فتاری های انشائی و راخِباری و توصیفی این متن، مطابقت با واقعیت است. آموزه

 ودهند تا نسبت به آن به صدق نیز گرچه مستقیماً از واقعیت خارجی خبر نمی

اند، از رو که احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعیکذب متصّف شوند؛ اما از آن

شوند. پس یمر واقعی برخوردارند و به این اعتبار صحیح و صادق تلقی مالانفس

الامر واقعی ها با همان مصالح و مفاسد ونفسها مطابقت آنمعیار صدق این آموزه

شود. با اثبات خطا ناپذیری، ترتیب، خطاپذیری متن قرآنی منتفی میاست. بدین

نمابودن فرع بر خطاناپذیری است. گردد؛ زیرا واقعمی نمایی متن قرآنی روشنواقع

تلقی گردیده و در  های دینینمایی و معرفت آموزی گزارهاین ویژگی، بنیاد واقع

 های قرآنی بحثنمایی گزارهفهم عینی و معتبر از متون دینی نقش مهمی دارد. واقع

 آید. دیگری است که سپس می

 های مختلف از متن قرآنی.  نفی قرائت3

های مختلف از این متن نمایی متن قرآنی مستلزم نفی قرائتعصدق و واق 

ها و تفسیرهای متناقض الامری، برداشتاست. هیچ واقعیت و حقیقت عینی و نفس

کثّر عانی متمتابد؛ لزوماً متنی که به واقعیت و حقیقت عینی دلالت دارد نیز را برنمی

های متعارض از متن ن فهمپذیرد. بنابراین، در میاهای مختلف را نمیو قرائت

 قرآنی تنها یکی امکان صدق دارد. 

 پذیری زبان متن قرآنی. فهم4

داری خداوند از بودن متن قرآنی، با توجه به حکمت، غرض و هدفزبانی 
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ـ مستلزم نفی زبان خصوصی و که همان هدایت و راهنمایی بشر استنزول قرآن ـ

آید که بر خداوند نقضِ غرض پیش می پذیری زبان آن است؛ وگرنه،لزوماً فهم

 حکیم قبیح است. 

 مداری فهم و تفسیر متن قرآنی. مؤلف5

صدور متن قرآنی به صورت زبانی از سوی خداوند، دالّ بر محوریت مراد  

 شارع در فهم و تفسیر این متن است.

 های متن قرآنی. حجیت دلالت6-

های این متن است؛ بدین معنا خدابنیادبودن متن قرآنی، مستلزم حجیت دلالت 

کند، هم قابل استناد در اثبات که آنچه را که متن قرآنی بر آن دلالت می

شود و هم حجت خدا یاد می« شناختیحجیت معرفت»هاست که از این به واقعیت

بر بنده و بنده بر خدا در بایدها و نبایدهای رفتاری است که در اصطلاح دانش 

 شود. گفته می« زیتمعذرّیت و منجّ»اصول 

 . تقدم متن قرآنی بر دیگر متون دینی7

نزول متن قرآنی از ناحیۀ خداوند، مستلزم تقدم آن بر دیگر متون دینی است؛  

دار قرآن است که این نکته همواره چرا که اعتبار سایر متون دینی وابسته و وام

ک اعتبار روایات مورد تأکید اهل بیت)ع( بوده و اینان هماهنگی با قرآن را ملا

 اند. برشمرده

 بودن متن قرآنی. عربی8

بودن آن نیز دارای بنیاد الهی بودن متن قرآنی، نشانگر این است که عربیزبانی

 است. 

 

 ای دو. رویکرد گزاره

بر مبنای این رویکرد، آنچه بر پیامبر)ص( نازل شده، صرفاً معانی قرآن بوده و 
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الب الفاظ، کلمات و جملات درآورده و بر آدمیان پیامبر)ص(، آن معانی را در ق

عرضه کرده است. بر این اساس، آنچه وحیانی و مربوط به وحی است، فاقد جنبۀ 

کلامی و زبانی بوده و پیامبر)ص( آن را به جامۀ الفاظ و زبان آراسته است. این 

 نام گرفته است.  1«ایرویکرد گزاره»رویکرد به متن دینی و ماهیت وحی، 

های شوند که از زبانهایی تلقی میهای وحیانی، گزارهدر این دیدگاه، حقیقت 

رت ، صوطبیعی همچون فارسی، انگلیسی، عربی و غیره استقلال دارند. این حقایق

اند. زارهگو قالب زبان مشخصی را ندارند؛ بلکه صرفاً از سنخِ اطلاعات، پیام و 

 وشانده است. انتقالس زبانی خاص پها و حقایق لباپیامبر)ص( به این گزاره

ای برای مثال از طریق اشاره دهد که پیام یا نکتهای، هنگامی روی میمضمون گزاره

 منتقل ها و حقایقیا علامتی به کسی القا و منتقل شود. در این گونه موارد، پیام

 زبان طبیعی خاصی استفاده شده باشد. آنکه از قالبشود بیمی

ه رکن دارد که عبارتند از: فرستنده؛ گیرنده و پیام. رکن اخیر ای سوحی گزاره

گیرد که پیامبر)ص( به عنوان گیرندۀ وحی با ای صورت میدر پرتو مواجهه

خداوند یا فرشته به مثابۀ فرستندۀ وحی دارد.  این مواجهه، تجربۀ دینی است و از 

 2شود.نیز خوانده می «تجربۀ وحیانی»رو که با دریافت پیام وحی همراه است، این

ای، چنانکه بیان شد، ارتباط زبانی نیست. وقتی چنین ارتباطی نبود، در وحی گزاره

 تخاطبی وجود ندارد. در نتیجه، در این رویکرد مخاطبی مطرح نیست. 

های میانه در غرب، دیدگاه مسلطّ بوده؛ اما در جهان این گمانه در دورۀ سده

مطرح بوده است. سیوطی در کتاب « نادر»و « شاذ» اسلام همواره به عنوان نظری

از این گمانه یادی کرده و با این یادآوری نشان داده است  «الإتقان فی علوم القرآن»

                                                           
1 .Propositional approach 

 . 39، صوحی و افعال گفتارینیا، . ر.ک: علیرضا قائمی2
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بودن وحی در گذشته بدون قائل نبوده است. از نویسندگان که باور به غیر زبانی

شاره شده است معاصر مسلمان، به سرِسید احمدخان هندی و شاه ولی الله دهلوی ا

که اینان به این گمانه باورمند و معتقد بودند که معانی و معارف متن قرآنی از 

ها و ساختار متن از شخص پیامبر است. به گفتۀ سیوطی، تنها خداوند، ولی قالب

قلَبْكَِ لتِكَوُنَ  نزَلََ بهِِ الرُّوحُ الأْمَيِنُ. علَىَ»شاهد قرآنی این عدۀ اندک این آیه است: 

  1«منَِ المْنُذرِيِنَ. بلِسِانٍ عرَبَيٍِّ مبُينٍ.

به نظر این عده، چنانچه وحی الهی و متن قرآنی، زبانی و از جنس کلام بود 

شد. تصریح آیه بر اینکه فرشتۀ وحی آن باید بر گوش و سمع پیامبر)ص( نازل می

بودن یر زبانیرا بر قلب پیامبر)ص( نازل کرده، از منظر اینان، نشان از و شاهد بر غ

  2وحی و متن قرآنی و از سنخ معنا بودن آن است.

توجهی آنان به این حقیقت است ای به آیات فوق، اما ناشی از بیتمسک عده

ک شود، کانون احساس و ادراتعبیر می« قلب»که نفس و حقیقت آدمی که از آن به 

ک صول ادراانسان است. جوارح طبیعی انسان همانند چشم، گوش و... ابزار ح

 رو، در تمام اقسام ادراک و احساس تنها قلب یا همان نفس وهستند. از این

دهد. بنابراین، تفاوتی ست که فهم و احساس را صورت و شکل میحقیقت آدمی

ود شکند که چیزی به واسطۀ همان ابزار به فضای ادراک و احساس آدمی وارد نمی

ست؛ در هر صورت، نفس و امطرح  واسطه که در آیات مذکوریا مستقیم و بی

 قلب آدمی آن را درک و فهم کرده است. 

به علاوه، در خصوص نزول وحی، دیدن فرشته و شنیدن آوای او دخالت 

                                                           
 195و  194، 193. شعراء: 1

، مسئلۀ 1، جالاتقان فی علوم القرآن؛ جلال الدین سیوطی، 364، صنظریۀ تفسیر متن. احمد واعظی، 2

 ثانیه از نوع سادس عشر. 
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حواس ظاهری لازم نیست؛ بلکه این رؤیت و استماع با حواس باطنی صورت 

یافته بر  گیرد؛ بدین معنا که قلب پیامبر)ص(، کلام و سیمای فرشتۀ وحیِ تمثلّمی

 . 1کند.خویش را درک و فهم می

را به قرآن برگردانده، و معتقد است قرآن « نزل به»صاحب تفسیر المیزان، ضمیر 

ترتیب، هم الفاظ و هم معانی، هردو بدین 2کلامی مؤلَّف از واژگان و معانی است.

 بر پیامبر نازل گردیده است. 

. د، حواس باطنی نیز هستبنابراین، همانگونه که حواس ظاهری وجود دار

ت ریافددریافت وحی و متن قرآنی، از جملۀ اموری است که با حواس باطنی قابل 

 سخن است. در آیات مورد بحث، از دریافت وحی توسط پیامبر با این نوع حواس

 گفته شده است.

در آخر این بحث تذکار این نکته خالی از فایده نیست که این رویکرد به 

؛ اما در این انتساب اشکالات و 3یی مسلمان نیز نسبت داده شده استفیلسوفان مشاّ

ای وجود دارد که این قلم به دلیل خروج از موضوع و پرهیز از های فلسفیبحث

  4کند.ها خودداری میتطویل این بحث از بیان آن

هی به هر روی، در این رویکرد فقط معانی و پیام متن قرآنی خاستگاه ال

ر این الب و ساختااما الفاظ و واژگان و به طور کلی آنچه مربوط به قکند؛ پیدامی

 یابد. شود از پیامبر اسلام دانسته شده و خاستگاه بشری میمتن می

 

                                                           
 . 366. ر.ک: احمد واعظی، پیشین، ص1

 . 366-345، صص15، جمیزانتفسیر ال. محمد حسین طباطبایی، 2

 . 40نیا، پیشین، ص. علیرضا قائمی3

 به بعد.   368ها و اشکالات، رک: احمد واعظی، پیشین، ص. برای اطلاعات بیشتر و دیدن خدشه4
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 ایلوازم رویکرد گزاره

 . تضعیف وثاقت متن قرآنی1

بر اساس این رویکرد، گرچه معانی قرآن منتسب به خداوند است؛ ولی، تعبیر 

کند. در نتیجه، لفظی از آن معانی، دیگر وحیانی نیست و صبغۀ بشری پیدا می

 زدایی از متن قرآنی یکی از لوازم این رویکرد است. تقدس

 قرآنی مندی متن. تاریخ2

اگر زبان قرآن برساختۀ خود پیامبر)ص( باشد، احتمال تأثیرپذیری این متن  

شود؛ چرا های عصر نبوی تقویت و تشدید میدینی از فرهنگ زمانه و محدودیت

که ظرفیت وجودی پیامبر در مقایسه با خداوند محدود است و احتمال تأثیر 

 ود.  شجغرافیای فرهنگی و اجتماعی بر ایشان مطرح می

 . تاریخی و عصری بودن تعالیم قرآنی3

مندی متن قرآنی مبنای فراعصری و فراتاریخی بودن تعالیم و به دنبال تاریخ 

گری شود. از این رهگذر، جاودانگی نقش هدایتپذیر میهای قرآنی خدشهآموزه

 رود. ها تحت سؤال میقرآن برای جمیع عصرها و نسل

 حدیث پیامبر. فروکاستن متن قرآنی به 4

کاهد. به ای، متن قرآنی را به رتبۀ حدیث و کلام نبوی فرومیرویکرد گزاره 

نشاند؛ چرا که به موجب این دیگر بیان، ثقل اکبر را هم رتبه با ثقل اصغر می

 شود. رویکرد، متن قرآنی همانند احادیث نبوی، کلام پیامبر)ص( برشمرده می

 

 سه . رویکرد تجربی

داند؛ بدین معنا که متن قرآنی را حاصل تجربۀ دینی پیامبر)ص( میاین رویکرد، 

ای با خدا داشته است و از این تجربه و مواجهه، تفسیری دارد. پیامبر)ص( مواجهه

، در واقع تفسیر و گزارش پیامبر)ص( از «پیام وحی»متن قرآنی و به شکل کلیّ 
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دهد، ود به دیگران ارائه میهایی که پیامبر از تجربۀ خباشد. گزارشاش میتجربه

تفاسیر تجربۀ اوست. بنابراین، خداوند سخن یا حتی پیامی را به پیامبر القا نکرده 

است. میان خدا و پیامبر او مطالب یا جملاتی رد و بدل نشده و خودِ تجربه، فارغ 

از زبان است. زبان صورتی است که در قالب آن پیامبر به عنوان ترجمان، تفسیر 

بین گوهر « این همانی»در این گمانه، یک رابطۀ   1دهد.ا به دیگران انتقال میخود ر

 شود.دین و تجربۀ دینی برقرار می

ی در . وحتجربۀ دینی دارای سه رکن است: خدا، پیامبر و تجربۀ وحیانی پیامبر

یام پ»هایی که پیامبر به عنوان این رویکرد، همین تجربۀ وحیانی است و گزاره

اند که پیامبر از هاییدهد، وحی نیستند؛ بلکه گزارشدیگران ارائه میبه « وحی

 دهد. تجربۀ خود به دیگران ارائه می

ای و تجربی به وحی در این است که در رویکرد تفاوت دو رویکرد گزاره

 مراههنخست، وحی به معنای دریافت پیام است و این دریافت با تجارب وحیانی 

یام م، وحی خودِ همین تجارب است و در آن دریافت پاست؛ اما در رویکرد دو

این  مطرح است؛ با« تجارب وحیانی»مطرح نیست. بنابراین، در هر دو رویکرد 

ویکرد ای همراه با دریافت پیام و وحی است، ولی در رتفاوت که در رویکرد گزاره

 ربۀشود. تجتجربۀ دینی بدون دریافت پیام و خودِ تجربۀ دینی، وحی تلقی می

ر این ن، دوحیانی نوعی تجربۀ دینی است که اختصاص به پیامبر خدا دارد. بنابرای

 دینی مطرح است. انگاری وحی و تجربۀرویکرد یکسان

در دنیای مسحیت، نخستین کسی که دین و وحی را به تجربۀ دینی فروکاسته،  

یبرال غرب است. این گمانه پس از وی، بیشتر توسط متکلمان الهیات ل شلایر ماخر

                                                           
 . 46نیا، پیشین، ص؛ علیرضا قائمی243. ر.ک: حمیدرضا شاکرین، پیشین، ص1
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ترین متکلمان مسیحی معاصر غرب، از دنبال شده که رودلف بولتمان، یکی از مهم

هاست. در جهان اسلام نیز برخی از روشنفکران دینی معاصر همانند جملۀ آن

 سروش، شبستری و ابوزید به این رویکرد باور دارند. 

اً بشری است و به طور کلی، برای قائلان این رویکرد، متن قرآنی یک متن تمام

رو، خاستگاه انسانی، نه الهی، دارد. در این زمینه، سروش چنین نگاشته است: از این

محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد. محمد کتابی بود که خدا نوشت، و »

   1«شد.خواند، قرآن میمحمد، کتاب وجود خود را که می

 دو دیدگاه دربارۀ تجربۀ دینی

یا  های دینی، هستۀ مشترکی دارندجربۀ دینی و اینکه تجربهدر تفسیر سرشت ت

 خیر؟ دو دیدگاه عمده مطرح است: 

 2گرا( دیدگاه ذاتییک

با  اجههاین دیدگاه برای همۀ تجارب دینی یک هسته و گوهر مشترک به نام مو 

های دینی عارفان، رو همۀ تجربهقائل است و از این« ذات مطلق»امر الوهی یا 

شمارد. طرفداران این دیدگاه گرایان را در ذات یکی برمیان و دیگر تجربهپیامبر

گر متأثر نبوده، های تجربهفرضهای دینی از زبان، فرهنگ و پیشبرآنند که تجربه

رنگی برخورداراند. شلایر ماخر، رودلف اتو، ویلیام جیمز و از خلوص و بی

  استیس از طراحان و مدافعان این دیدگاه هستند.

 3گرادو( دیدگاه ساختی

مشترک ندانسته، بلکه متأثر از های دینی را دارای هستۀ این دیدگاه، تجربه 

                                                           
 www.drsoroush.com: ر در سایت سروشپذی، دسترس«طوطی و زنبور». عبدالکریم سروش، 1

2 .Essentialism 

3 .Constructivism 
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داند. این نظریه از آثار ویتگنشتاین های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی میدانستهپیش

توان از ویتگنشتاین متأخر، گیرد. از طراّحان و طرفداران آن میمتأخرّ سرچشمه می

 نام گرفت.  1یک، نینیان اسمارت، وین رایت، پراود فوت و استیفن کتزجان ه

 تجربۀ دینی و تجربۀ عرفانی

ق های عادی است. متعلقّ این تجربه، موجود مافوتجربۀ دینی غیر از تجربه

ۀ ها را به طور معمول تجربطبیعی یا چیزی مرتبط با آن است. این سنخ تجربه

رح نیز مط ران جدید، عرفان غیر دینیو که، بیشتر در دورنامند؛ اما از آنعرفانی می

راین، توان همۀ تجارب عرفانی را تجارب دینی برشمرد. بنابو رایج شده است، نمی

 فتن باخن گتجربۀ دینی نوعی از تجربۀ عرفانی است؛ مثلاً، تجربۀ دیدن فرشته و س

ال ۀ کشف احواو، تجربۀ اشراق نور در دل عارف، تجربۀ تسبیح جمادات، تجرب

 ودرونی اشخاص و خبردادن از امور پنهان، تجربۀ مشاهدۀ احوال بهشتیان 

 تی ودوزخیان، احساس حضور خداوند و پرُشدن از جذَبْۀ الهی، دیدن رقصِ هس

ر دوند زنده و با نشاط بودن آن، الهامات و رؤیاهای صادقه، رؤُیت تجلیّ خدا

رفانی نی/ عشان، همه به مثابۀ تجارب دیجهان یا اشخاص و غیره، با تمام تمایزات

 اند.شناخته شده

 لوازم رویکرد تجربی

 .  نفی سرشت زبانی وحی1

های درونی پیامبر است. در این رویکرد، وحی همان تجربۀ دینی و حالت 

 بنابراین، متن قرآنی حاصل تجربۀ پیامبر و سخنان وی است. 

 . خطاپذیری متن قرآنی2-

ای وحی نفی شد، لازمۀ آن این است که خداوند یا گزارهوقتی ماهیت زبانی  

                                                           
1 .Ninian smart ؛Wainwright ؛Proudfoot؛  Katz 
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خواسته است متنی خطاناپذیر را املا کند یا محتوای آن را به پیامبر القا اساساً نمی

 نماید. 

 . تاریخ مندی متن قرآنی3

تجربۀ دینی، اساساً امری زمانمند و تاریخی است و هیچ تجربۀ فراتاریخی  

 وجود ندارد. 

 شدن وحیصوصی. درونی و خ4

وحی در این رویکرد، همان تجربۀ درونی افراد است. از این رهگذر، هرکس  

 های دیگران کاری ندارد. آورد و به تجربهبه تجربۀ شخصی خود روی می

 پذیری و استمرار وحی. بسط5

در رویکرد تجربۀ دینی، وحی به معنای انکشاف خداوند در ضمیر هر کس در  

 طول تاریخ است. 

 . پذیرش پلورالیسم دینی6

بودن، زمانمندبودن و تقلیل وحی به تجربۀ دینی، با توجه به شخصی 

 پذیری آن، حاصلی جز پلورالیسم دینی ندارد. بسط

 ناپذیری وحی بدون تفسیر. امکان7

رو که در این رویکرد، وحی ماهیتی شخصی و تجربی دارد، همواره بیان از آن 

توان اه است و هیچ وحیی فارغ از تفسیر و گزارش نمیآن با تعبیرهای بشری همر

 یافت. 

 پذیری وحی. قرائت8

بر اساس رویکرد تجربۀ دینی، هر تعبیر و سخنی تفسیری از تجربه است و  

شأن تفسیر در تاریخی و عصری بودن و تأثر از عوامل مختلف، برتر از خود تجربه 

یر آن تاریخی و عصری است. نیست؛ به دیگر بیان اینکه هم تجربه و هم تفس

گر بر فهم و تفسیر دیگران بنابراین، به ناگزیر هیچ فهمی حتی فهم و تفسیر تجربه
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 برتری و بر آنان حجیت ندارد. 

 . نفی شریعت 9

انگاری وحی نافی آن است. شریعت با الهیات نقلی پیوند دارد، ولی تجربی

  1ن ملتزم شویم.ترتیب، وحی حامل و کاشف احکام نیست تا بدابدین

 های وحی و تجربۀ دینیتفاوت

حی و وانگارانه میان همانطور که بیان شد، رویکرد تجربۀ دینی یک نگاه یکسان

ینکه شود. ضمن اتجربۀ دینی دارد و تجربۀ دینی نیز نوعی تجربۀ عرفانی تلقی می

 ای ندید،شان هیچ رابطههای این دو را انکار کرد و بینتوان شباهتنمی

های بسیار اساسی میان وحی و گرفتن تمایزات این دو نیز برخطاست. تفاوتنادیده

ها در ذیل ترین آنهای عادی و معمول دینی/عرفانی وجود دارد که به عمدهتجربه

 شود: اشاره می

 . شریعت آفرینی وحی1

ز و ا وحی، دریافت قوانین تشریعی همه جانبه و هماهنگ از سوی پیامبر است

ال رو، دارای یک نظام منسجم فکری، ارزشی و رفتاری برای بشر است؛ حاین

های دینی و عرفانی از چنین نظامی برخوردار نیست و این سنخ آنکه، تجربه

 نبال آندها به طور معمول در پی نوعی تجربۀ یگانگی با حقیقتی متعالی و به تجربه

گی  زندهای عرفانی غالباًنیل به نوعی آرامش است. به همین لحاظ، حاصل تجربه

 شدیداً زاهدانه و بریده از اجتماع است. 

 گری وحی. هدایت2

همانطور که گفته شد، وحی دارای یک نظام منسجم فکری، ارزشی و رفتاری 

                                                           
 . 250-249. ر.ک: حمیدرضا شاکرین، پیشین، صص1
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برای بشریت است. از همین جهت، آورندۀ وحی، نه تنها زندگی زاهدانه درپیش 

ارف وحیانی و متن قرآنی را ناظر به گیرد؛ بلکه، مدعّی رهبری دینی بوده و معنمی

داند. با عطف نظر به همین نکته است که رهبری مردم و سعادت بشری می

تحریک نیروهای انسانی در مسیر رضای خداوند لازمۀ لاینفکّ پیامبری تلقی 

شود. این در حالی است که صاحبان تجربۀ دینی/ عرفانی چنین ادعایی نداشته، می

 اند.  را برگزیده و معمولاً تابع شریعت پیامبر خویش بودهای زندگی زاهدانه

 . زبانی بودن وحی3

های دینی/ عرفانی از چنین وحی پیامبرانه، دارای ماهیت زبانی است؛ اما تجربه

 شود. سرشتی برخوردار نیستند. دلایل این مدعی پس از این بیان می

 . ناب بودن وحی4

مبران الهی به عنوان وحی در اختیار بشر قرار مجموعۀ تعالیم و دستوراتی که پیا

اند، معمولاً، با فرهنگ زمانۀ آنان در تقابل است. پیامبران به طور معمول با داده

های مسلطّ بر جامعۀ خود، که معمولاً خرُافی و سخیف های مرسوم و اندیشهسنت

ی را به عنوان اهای وحیانی تازهخواستند و معارف و آموزهبودند، به مبارزه برمی

ترتیب، وحی مجموعۀ از معارف و تعالیم ندند. بدیننشاها میآلترناتیو به جای آن

نابی است که به هیچ عنوان تحت تأثیر عوامل فرهنگی عصری قرار نگرفته؛ بلکه، 

های دینی/ غالباً علیه افکار و عقاید مسلطّ بر فرهنگ و زمانه بوده است؛ اما تجربه

کنند. فرهنگ زمانه، گرایی از فرهنگ زمانه تغذیه میعرفانی بر مبنای دیدگاه ساختی

بندی تجربۀ دینی/ ای در صورتهای اعتقادی و مذهبی و حتی فرقهچارچوب

 شود. عرفانی تأثیرگذار دانسته می

 . شفافیت و پایایی وحی5

وحی و متن قرآنی، با زبان روشن و روشنگر بیان شده است؛ مقاصد خود را به 
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بدأ و معادـ بیان نموده و روشنی و با تفصیل جزئیات ـ در مسائل مربوط به م

بخش است؛ حالتی مملو از یقین به صدق خودش زا و اطمینانگوید؛ معرفتبازمی

کند؛ اما تجربۀ دینی/ عرفانی نوعی دریافت اجمالی، معمولاً در پیامبر ایجاد می

ها با نوعی عدم اطمینان به ناپذیرند. به همین جهت، این نوع تجربهزودگذر و بیان

راستی مضامین همراه هستند؛ چرا که عارفان مسلمان کشف و شهود را درستی و 

هایی اند و برای هر یک نشانهبه دو دستۀ رحمانی و شیطانی تنویع کرده

آور زا و یقیناند. این خود نشانگر آن است که تجارب عرفانی اطمینانبرشمرده

ابراین، این نوع تجارب های دیگر سنجید. بنها را با نشانهنیستند و باید درستی آن

بخشی و... از شفافیت به لحاظ مضامین و محتوا، به لحاظ صحت و اطمینان

 برخوردار نیستند و نیز خصیصۀ پایایی و ماندگاری را ندارند. 

 . خوداثباتگری وحی6

ه ها و شواهد کافی برای اثبات خود بوحی و متن قرآنی، در متن خود نشانه

ی از ، یکیایی وحی، چنانکه در بند قبل توضیح داده شدهمراه دارد. شفافیت و پا

رائۀ های وحیانی و ااین دلایل است. همگونگی، انسجام و سازوارگی درونی آموزه

اقد ف، اما های عرفانیاخبار پیشینیان وپسینیان و... از این نوع دلایل هستند. تجربه

 طلبند.های دیگری میخصیصۀ خوداثباتگری بوده، و نشانه

 . غیراکتسابی بودن وحی7

ین های افراد نیست. به همدریافت وحی، حاصل تلاش، کوشش و ریاضت

لحاظ، اکتسابی نیست؛ بلکه موهبتی از جانب خداوند است که گاه در کودکی و 

دهد. وحی، آن سنخ آگاهی شیرخوارگیّ فردی، همانند حضرت عیسی)ع(، رخ می

ناپذیری آن است. بینیانی و پیشهای آن ناگهاست که یکی از ویژگی شهودی

های تجارب دینی/ عرفانی، ولی غالباً اکتسابی بوده و حاصل تلاش و ریاضت
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  1افرادند.

 . انحصاری بودن وحی8

، در این زمینه نوشته است که تجربۀ «نگری و دینتاریخی»صاحب کتاب  

ای که ونهمند است؛ به گدرونی امر عامی است که هرکس در حدّ خود از آن بهره

افتد؛ در های متدینّ اتفاق میتجربه و الهام دینی به طور مکررّ برای نوع انسان

ای خاص منحصر است و پس از رحلت پیامبر که وحی پیامبرانه، به عدهحالی

  2اسلام برای کسی اتفاق نیفتاده و قرآن او مثل و نظیری پیدا نکرده است.

اند دهشانش کلام و فلسفه مطرح و بحث سه رویکرد یاد شده، بیشتر در حوزۀ د

 شناسان نیز در این زمینه،شناسان و روانو هر یک مدافعان خود را داشتند. جامعه

شناختی به طور شناختی و روانهایی دارند که در زیر به دو رویکرد جامعهدیدگاه

 شود.فشرده پرداخته می

 

 چهار . رویکرد روان شناختی

ه متن قرآنی، محصول و تبلور باورهای باطنی پیامبران برخی بر این باورند ک

ای های والا و وارستهاست؛ بدین معنا که پیامبران به لحاظ شخصیتی، انسان

ای زیادی داشته و همواره در اندیشۀ یافتن رو، به هدایت مردم علاقهاند؛ از اینبوده

ی مردم و قوانین و مقرراتی برای اصلاح و تعالی زندگی فردی و اجتماع

اند. در مرور زمان، تراکم  و راهکارهای متناسب برای نجات آنان از انحرافات  بوده

                                                           
 . برای آگاهی و جزئیات بیشتر در این باره به منابع زیر مراجعه فرمایید:1

به  164، صنگری و دینتاریخیصالحی، ؛ محمد عرب249-244حمیدرضا شاکرین، پیشین، صص

 . 250-245، صصدرآمدی بر کلام جدیدبعد؛ هادی صادقی، 
 . 168صالحی، پیشین، ص. ر.ک: محمد عرب2
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هایی در پرتو شخصیت والای این افراد، الهاماتی ویژه را در فشار چنین اندیشه

درون آنان پدیدار ساخته است. آنان این الهامات را به عنوان حقایق غیبی و وحیانی 

ها را به ای بر آنان فرود آمده و آناند  که پیام آسمانی یا نوشتهپنداشته و گمان کرده

 هدایت جامعه ملزم کرده است.

ه و بود بر اساس این رویکرد، متن قرآنی تبلور شخصیت و نیروی باطنی پیامبر

یرو و وجه خاستگاه الهی ندارد. به دیگر بیان اینکه متن قرآنی، تراوش نبه هیچ

 ای بیش نیست. ست و وحیانی بودن آن پندارهشخصیت باطنی پیامبر ا

 شناختیپنج . رویکرد جامعه

طنی این رویکرد، متن قرآنی را نه محصول وحی، تجربۀ دینی و باورهای با

شمارد. این های نابغه برمیانسان، بلکه جزو ابتکارات و کشفیات بعضی از انسان

وابغ های مختلفی، نحوزه دیدگاه برآن است که تاریخ و جامعه در بستر خود و در

ز اند که با استمداد اشماری را رشد داده است. پیامبران، جزو همین نوابغ بودهبی

 نبوغ فکری خود و آگاهی از شرایط و تحولات جامعه برای هدایت و سعادت

 اند. بشر، مجموعۀ از احکام فردی و اجتماعی را وضع کرده

ای است که بر ۀ از احکام و مقرراتیمتن قرآنی، بر اساس این رویکرد، مجموع

سان، این متن محصول هدایت و سعادت بشر توسط بشر وضع شده است. بدین

 یب ونبوغ فکری و اجتماعی یک نابغۀ اجتماعی است و هیچ ارتباطی با جهان غ

 عالمَ ماورای طبیعت ندارد. 

 نقد دو رویکرد اخیر

همینطور نبوغ فکری برخی اولاً، هرچند نیروی شگفت روح و روان انسان و 

توانند سرچشمه و خاستگاه ها مورد اذعان است؛ اما این نیرو و نبوغ نمیانسان

کنندگان وحی و متن کران داعیان وحی را اثبات کنند؛ چرا که دریافتمعارف بی
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قرآنی، معارف خود را وابسته به نیروی مقتدر غیبی دانسته و خود را در این مورد 

های اجتماعی، دانش و اند؛ حال آنکه، نوابغ و شخصیتمردهکاره برش هیچ

های روانی و ذهنی خویش های ابتکاری خود را رهاورد فعالیتپردازینظریه

 رسانند. برشمرده و به نام خود به ثبت می

ثانیاً، معلومات نوابغ مورد نظر این دو رویکرد، با معلومات پیامبران قابل مقایسه 

ا که پیامبران معلوماتی وسیع از گذشته، حال و آیندۀ عالمَ و و سنجش نیست؛ زیر

اند؛ اما این امر برای هیچ ها خبر دادهآدم داشته و به شکل إعجازآمیزی از آن

باره پذیر نیست. افزون بر اینکه، مجموعۀ معلومات پیامبران به یکای امکاننابغه

اند. همراه با تجدید الحصولیابند؛ ولی معلومات نوابغ تدریجی بروز و ظهور می

سان آورندگان متن قرآنی مدعی نیستند که محصول اند و بهنظر و تکمیل

اند که ترین نظریه در موضوع خود است. پیامبران، اما مدعیشان درستفکری

محتوای سخنان وحی حاوی تمام آن چیزی است که سعادت پایدار بشر را تضمین 

 نماید. می

ین سؤال را مطرح کرد که اگر معارف و متن قرآنی تولید نیروی در نهایت باید ا

باطنی یا نبوغ فکری شخص حضرت محمد)ص( است، چرا تا اینک نابغۀ دیگری 

آورد و با حضرت مقابله مشابه او پیدا نشده است که همانند قرآن را پدید می

رد که کرد؟ اینکه چنین چیزی روی نداده است، حکایت از واقعیت دیگری دامی

بشر با گذشت این همه زمان و پیشرفت شگفت دانش از تولید چنین متنی ناتوان 

 است. 

شناسانه دارد، اشاره ای که اختصاص به رویکرد رواندر بند پایانی، به یک نکته

فرض این رویکرد این است که نیروی باطنی انسان، هنگام شود و آن اینکه پیشمی

شود؛ در حالیکه روایت تاریخی ال و بیدار میتعطیل قوا و حواس ظاهری، فعّ
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نمُایاند؛ زیرا که بیشتر مواردِ های نزول وحی، این رویکرد را ناصواب میصحنه

نزولِ وحی هنگامی که پیامبر در حال انجام وظایف فردی و اجتماعی و در 

  1اند.موقعیت کاملًا هشیار و آگاه بوده، رخ داده

 دلایل زبانی بودن وحی و متن قرآنی

رو، اسلام، دینی وحی بنیاد است و قرآن، محصول این وحی است. از این

 تحلیل وحی تحلیل بنیاد اسلام است و هر خطایی که در آن صورت گیرد به

بودن نیزبا تحریف اسلام و برداشت نادرست از آن خواهد انجامید. بنابراین، دلایل

شود. اهمیت خاصی برخوردار است و در دو بخش ارائه می وحی و متن قرآنی از

 متنی خواهیم پرداخت و در بخش دوم و نهایی بهدر بخش نخست به شواهد درون

متنی، اشاره به آیات چندی از پردازیم. منظور از شواهد درونادلۀ برون متنی می

انی متن و معبودن الفاظ بودن وحی و الهیها گواه زبانیمتن قرآنی است که آن

 قرآن است. 

بودن وحی و متن شایستۀ یادآوری است که این دلایل، ضمن اثبات زبانی

  های دیگر دربارۀ وحی و متن قرآنی نیز هستند.قرآنی، ردّ مدعّیات انگاره

 متنیشواهد درون

 . عدم اطلاق قرآن بر صرِف معانی1

کلمه است. به هر  در آیات ذیل، یا کلمۀ قرآن آمده یا برگشت ضمیر به این

باشند نام الفاظ خاصه است که متضمن معانی مخصوصه می« قرآن»صورت، کلمۀ 

  2ها.نه خصوص معانی آن

                                                           
، وحی شناسیروشن، . نقد دو رویکرد اخیر، بیشتر از این منبع اقتباس شده است: محمد باقر سعیدی1

 . 33-30صص
 . 41، صسفیر حق و صفیر وحی. ر.ک: حسینعلی منتظری، 2
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قلَبْكَِ لتِكَوُنَ منَِ المْنُذْرِينَ.  وَ إنَِّهُ لتَنَزْيلُ ربَِّ العْالمَينَ. نزَلََ بهِِ الرُّوحُ الأْمَينُ. علَى

هم « بلسان»در این آیات، قرآن و « به»و « انهّ»اد از ضمیر مر 1.بلِسِانٍ عرَبَيٍِّ مبُينٍ

شده از ناحیۀ رب است. معنایش این است که قرآن قطعاً فروفرستاده« نزل»متعلق به 

العالمین است و روح الامین، جبرئیل، قرآن را به زبان عربی شیوا بر قلب تو نازل 

 دهندگان باشی. کرده است تا از بیم

وَ  2.إنَِّا أنَزْلَنْاهُ قرُآْناً عرَبَيًِّا لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَآمده است: « قرآن»لمۀ در این آیات، ک

إنَِّا جعَلَنْاهُ قرُآْناً عرَبَيًِّا  4.وَ كذَلكَِ أوَحْيَنْا إلِيَكَْ قرُآْناً عرَبَيًِّا 3.كذَلكَِ أنَزْلَنْاهُ قرُآْناً عرَبَيًِّا

هذاَ القْرُآْنِ منِْ كلُِّ مثَلٍَ لعَلََّهمُْ يتَذَكََّروُنَ. قرُآْناً  دْ ضرَبَنْا للِنَّاسِ فيوَ لقََ 5.لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَ

  6.عرَبَيًِّا غيَرَْ ذي عوِجٍَ لعَلََّهمُْ يتََّقوُنَ

ن همی قرآنِ عربی، قالب معنای وحی است و آیات فوق دلالت دارند بر اینکه

 ست. قرآن عربی از غیب به پیامبر وحی شده ا

 بودن وحی. تناسب قرائت، تلاوت و نطُق با زبانی2

آیاتی از متن قرآنی، دلالت دارند بر اینکه قرآن بر پیامبر خوانده و قرائت شده 

فإَذِا قرَأَنْاهُ فاَتَّبعِْ است و خواندن مربوط به الفاظ است. از جمله این آیه است: 

 8وقت تو شروع به خواندن کن. ؛ یعنى وقتى قرائت وحى ما تمام شد، آن7قرُآْنهَُ

                                                           
 . 195-192. شعراء: 1

 . 2. یوسف: 2
 .113. طه: 3

 . 7. شوری: 4

 . 3. زخرف: 5
 . 28-27. زمر: 6

 .18. قیامت: 7

 . 175، ص20، جترجمۀ تفسیر المیزاند محمد باقر موسوی همدانی، . سی8
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در این آیه، پیامبر اعظم است. همچنین در این آیه، کلمۀ قرائت به « فاَتَّبعِْ» مخاطب 

  1سنَقُرْئِكَُ فلَا تنَسْى.کار رفته است: 

؛ تعبیر تلاوت به کار رفته است 2تلِكَْ آياتُ اللَّهِ نتَلْوُها علَيَكَْ باِلحْقَِّ در این آیه: 

خواندن پیاپی، برشمرده و با تأنیّ است که خود امری تدریجی و  ،«تلاوت»و 

 شود.مربوط به امور تدریجی همانند الفاظ می

واَتلُْ ما أوُحيَِ إلِيَكَْ مِنْ كتِابِ ربَِّكَ لا مبُدَِّلَ لكِلَمِاتهِِ وَ لنَْ تجَدَِ مِنْ دوُنِهِ »آیۀ 

که متن قرآنی کتاب الهی است که  کندنیز از همان سنخ است و دلالت می 3«ملُتْحَدَاً

پیامبر صرفاً مأمور به خواندن و تلاوت آن بوده است و هیچ تغییر و دگرگونی در 

 کلمات این متن راه نیافته است.  

شود، تصریح بر این دارند که آنچه پیامبر از جانب ای که در زیر بیان میدو آیه

چیزی نیست جز وحیی که به او القا دارد، خداوند در قالب الفاظ و گفتار ابراز می

نطُق، گفتار لفظی است. در  4.وَ ما ينَطْقُِ عنَِ الهْوَى. إنِْ هوَُ إلِاَّ وحَيٌْ يوُحىشود: می

دارد، به مبدأ وحی این آیه، گفتار لفظی و آنچه او به عنوان متن قرآنی ابلاغ می

 نسبت داده شده است. 

ن بخشی وحی به قالب واژگام در صورتبر اساس این آیات، پیامبر اعظم اسلا

 عربی هیچ نقشی نداشته است. 

 قرآن به خداوند« فروفرستادن». نسبت 3

                                                           
 . 6. اعلی: 1
 . 6؛ جاثیه: 108. آل عمران: 2

 . 27. کهف: 3
 . 4-3. نجم: 4
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؛ اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت 1يا أيَُّهاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إلِيَكَْ منِْ ربَِّك

ارد که پیامبر، همان بر تو نازل شده است، کاملاً )به مردم( برسان. این آیه دلالت د

 شده است، باید به مردم برساند.  چیزی را که از جانب خداوند بر او فروفرستاده

ها سخن از فروفرستاده شدن قرآن است و یا به طور کلی، آیاتی که در آن

باشد، دلالت دارند که پایین آوردن قرآن به سطحی که می« نزل»تعابیری از مادّۀ 

بر نیست؛ بلکه امر غیر اختیاری است که توسط مبدأ غیبی مردم بفهمند کار پیام

توان یافت که فروفرستادن متن ای را نمیانجام گرفته است. به همین دلیل، هیچ آیه

قرآنی به سوی مردم را به پیامبر نسبت داده و وی را مولِّد و فاعل وحی برشمرده 

بر باشد و او این آیات را بندی آن کار پیامباشد. چنانچه الفاظ متن قرآنی و قالب

برای مردم خوانده باشد مستلزم این است که آن حضرت کار خود را به خدا نسبت 

البته نادرستی این سخن نسبت به پیامبر اعظم اسلام در جای خود به  2داده باشد.

وَ لوَْ تقَوََّلَ اثبات رسیده است و نیز قرآن کریم این سخن را به شدت رد کرده است: 

؛ اگر پیامبر حتى یک 3نا بعَضَْ الأْقَاويلِ. لأَخَذَنْا منِهُْ باِليْمَينِ. ثمَُّ لقَطَعَنْا منِْهُ الوْتَينَعلَيَْ

کلمه از پیش خود جعل کند و به ما نسبت دهد، با دست تواناى خود او را 

 کنیم. گیریم و سپس او را هلاک مىمى

 حیبودن وبر زبانی« قُل». دلالت آیات مصدَّر به 4

به پیامبر فرمان داده که آنچه را به دنبال این امر « قُل»آیاتی که با خطاب و امر 

بندی شده از سوی پیامبر نیست؛ آمده است بگوید، دلالت دارد که آن آیات صورت

« قلُ»پردازی کرده باشد و در صدر آن تعبیر به چرا که معنا ندارد پیامبر خود عبارت

                                                           
 . 67. مائده: 1

 .  44. ر.ک: حسینعلی منتظری، پیشین، ص2

 . 46-44. حاقه: 3
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ه شایان بیان است که در قرآن بیش از سیصدبار در خطاب بنماید. در اینجا این نکت

 استفاده کرده است. « قلُ»به پیامبر از کلمۀ 

افزون بر آن، فرض کنیم که پیامبر برای درخورِ فهم کردنِ معنای متعالی و ژرف 

بخشی آن همتّ گماشته باشد، ذکر حروف وحی برای مردم، خودش به صورت

ه تاکنون رأی جازمی بر آن قرار نگرفته است، چگونه ها، کمقطعّه در اوایل سوره

ها توان آنگردند؟ اگر صورت عبارات، سخن مبدأ غیبی باشد میتبیین و توجیه می

را رمزی بین پیامبر و آن مبدأ دانست. در غیر این صورت، حروف موصوف 

  1درخورِ فهم مردم نشده و همچنان در هالۀ از ابهام گرفتارند.

 بودن وحین متن قرآنی دالّ بر زبانیبود. عربی5

در متن قرآنی، آیات چندی بر نزول قرآنِ عربی دلالت دارند. برخی از این 

إنَِّا أنَزْلَنْاهُ قرُآْناً آیات پیش از این ذکر شدند. از جملۀ آن آیات، این آیۀ شریفه است: 

  2.عرَبَيًِّا لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَ

بودن یا های معنا نیست؛ بلکه عربیاز ویژگیبودن پرواضح است که عربی

بودن وصف الفاظ است. بنابراین، آنچه را خداوند به صورت قرآن عربی عجمی

ه بسوب فروفرستاده، قرآن با واژگان عربی است. در نتیجه، عربیت قرآن نیز من

ه کم کیات آخداوند است و او این متن را به زبان عربی نازل کرده است. این قبیل 

 بودن وحی هستند. نیز نیستند، نصّ در زبانی

 بودن وحی. محافظت خداوند از قرآن شاهدی بر زبانی6

، محافظت از قرآن که خداوند 3إنَِّا نحَنُْ نزََّلنْاَ الذِّكرَْ وَ إنَِّا لهَُ لحَافظِوُنَدر این آیه: 

                                                           
 . 47-40ینعلی منتظری، پیشین، صص. برای مطالعۀ جزئیات بیشتر به این منبع مراجعه فرمایید: حس1
 . 2. یوسف: 2
 . 9. حجر: 3
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رف و فرموده است ما آن را فروفرستادیم، محافظت از قالب و الفاظ آن از تص

تحریف است؛ زیرا چنانچه تصرف و تحریف در معنای آن رخ دهد صرفاً از طریق 

 الفاظ آن خواهد بود. 

آن ز قریکی از پژوهشگران حوزۀ دین و مسائل قرآنی دربارۀ محافظت خداوند ا

 ت: اند، نوشته اسناپذیری آن که مدعّای متن قرآنیو تحریف

قرنه را پشت سر نهاده و نشان داده ه ای پانزداین ادعای قرآن، اکنون تجربه

های دشمنان، در این زمینه ناکام مانده و حسرت افزودن یا است که تلاش

ها مانده است و از اینکه در آینده نیز کاستن حتی یک کلمه از قرآن، بر دل آن

 1اند!بتوانند از عهدۀ آن برآیند، به طور کامل مأیوس و ناامید شده

 متن قرآنی. هماوردناپذیری 7

 ه و خودها را به تحدیّ و همانندآوری فراخواندمتن قرآنی در آیاتی چند، انسان

 بر هماوردناپذیری این متن با قاطعیت کامل ادعا کرده است: 

 لَوْ أنَْ يأَتْوُا بمِثِلِْ هذاَ القْرُآْنِ لا يأَتْوُنَ بمِثِلْهِِ وَ قلُْ لئَنِِ اجتْمَعَتَِ الإْنِسُْ وَ الجْنُِّ علَى

بگو اى پیامبر اگر جن و انس متفق شوند که مانند این  ؛2كانَ بعَضْهُمُْ لبِعَضٍْ ظهَيراً 

قرآن کتابى بیاورند هرگز نتوانند هر چند همه پشتیبان یکدیگر باشند. در این آیه 

 همچون دیگر آیات، مراد از قرآن همین قرآن ملفوظ است.  

عبَدْنِا فأَتْوُا بسِوُرةٍَ منِْ مثِلْهِِ وَ ادعْوُا  نزََّلنْا علَىريَبٍْ ممَِّا  وَ إنِْ كنُتْمُْ في

شهُدَاءكَمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ إنِْ كنُتْمُْ صادقِينَ. فإَنِْ لمَْ تفَعْلَوُا وَ لَنْ تَفْعلَوُا فاَتَّقوُا النَّارَ 

 3وقَوُدهُاَ النَّاسُ وَ الحْجِارةَُ أعُدَِّتْ للِكْافرِينَ. الَّتي

                                                           
 . 310. حمیدرضا شاکرین، پیشین، ص1
 . 88. اسراء: 2
 . 24-23. بقره: 3
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اى مانند هایم تردید دارید، پس سوراگر در آنچه ما بر بندۀ خویش نازل کرده و

گر گویید! و اآن بیاورید و یاران خود به جز خدا را فرابخوانید اگر راست می

راى نکردید و هرگز نخواهید کرد پس از آتشى که هیزمش مردم و سنگ است و ب

 کافران مهیا شده بترسید.

را  متن ر همۀ بشریت و جنیان تلاش کنند که همانند اینبراساس این آیات، اگ

 اتی بهر آیتولید کنند، محال است. خود حضرت پیامبر از آدمیان است و قرآن نیز د

ـ شودچنانکه سپس بیان میاین اشاره کرده است. یکی از اعجازهای متن قرآنی ـ

ه در ینکی بود. ااعجاز به لحاظ آورندۀ این متن است که وی درس ناخوانده و امّ

شاهد  فرماید به جز خدا، یاران و گواهان خویش را فرابخوانید نیزهمین آیات می

 بر هماوردناپذیری این متن، حتی توسط خود پیامبر، است. 

هِ أَ فَلا ...لوَْ شاءَ اللَّهُ ما تلَوَتْهُُ علَيَكْمُْ، وَ لا أدَرْاكمُْ بهِِ، فقَدَْ لبَثِتُْ فيِكمُْ عمُرُاً منِْ قبَلِْ

کردم، و شما را خواست من این آیات را بر شما تلاوت نمى... اگر خدا مى تعَقْلِوُن؟َ

هاى زیادى من در بین شما نمودم )به شهادت اینکه سالبه مضامین آن آگاه نمى

بودم، نه خودم از وحى خبر داشتم و نه شما در این باره سخنى از من شنیدید( با 

 1کنید؟مىاین حال چرا تعقل ن

 . اطلاق کتاب بر قرآن8

بر قرآن  ،2كتِابٌ أنَزْلَنْاهُ إلِيَكَْ لتِخُرْجَِ النَّاسَ منَِ الظُّلمُاتِ إلِىَ النُّورکتاب در این آیه: 

 الفاظ و عبارات است. « کتاب»اطلاق شده است و اصولاً متفاهم از اطلاق لفظ 

یلۀ همان کتاب فروفرستاده به علاوه، ظاهر این آیه این است که پیامبر به وس

                                                           
 .  32، ص10، جترجمۀ تفسیر المیزان. ر.ک: سید محمد باقر موسوی همدانی، 1
 . 1. ابراهیم: 2



 31   میقرآن کر یمتن شناخت یمبان لیو تحل یمعرف 

یامبر به کند. آشکار است که آنچه پشده از جانب خداوند، مردم را هدایت می

کند قرآن ملفوظ است؛ زیرا ابزار مخاطبَه و گفتگو با وسیلۀ آن مردم را راهنمایی می

رو، الفاظ حاکی از معانی قرآن نیز از مردم همان الفاظ حاوی معانی هستند. از این

 اند.  داوند بر پیامبر فروفرستاده شدهسوی خ

 نتیجه گیری

مورد بررسی و  تحلیل  در استنباط میقرآن کر یشناختمتن یمبان در این پژوهش

 قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:

 یاند که همگمطرح شده یمتفاوت ییهادگاهیمتن د یشناستیمورد هو .در1

از متن ارائه  یجامع و مانع فیکدام تعر چیدارند و ه گریکدیبا  یشباهت خانوادگ

«. باشد، متن است یو درک شدن یافتنیهر آنچه در» یمعناشناس دگاهی. از دکنندینم

هرگونه سخن در نوشتار خوانده  نمتن را ثبت کرد کوریپل ر ک،یهرمنوت ۀدر حوز

 است؛

است که در چارچوب علوم  یارشته نیب یهااز شاخه یکی یشناسمتن .2

علوم با متن ارتباط  ریاز سا شتریب اتیو ادب یشناسآمده است؛ اما زبان دیپد یفمختل

متن و  یشناسوجود دارند که معرفت یشناختمختلف متن یکردهایدارند. رو

متن  اتیمعنا و خصوص ازمتن  یشناسهاست. معرفتآن ۀمتن از جمل یشناسزبان

و  ندهیکه چگونه گو پردازدیم نکته نیا یمتن به بررس یشناسو زبان کندیبحث م

 نکهیسخن ا ۀمتون ارتباط برقرار کنند. فشرد قیتا از طر شوندیشنونده موفق م

  متن است؛ یشناسخواص معرفّ متن کار زبان ۀمطالع

 ان،یاز اد یکی روانیپ یاست که برا یزبان ۀشامل هرگونه فرآورد ینیمتن د .3

 ثیو احاد دیپژوهش قرآن مج نیدر ا ینی. منظور از متن دشودیمقدس شمرده م

 اتیالسلام است. البته روا همیاعظم اسلام و امامان معصوم عل امبریمنقول از پ
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 فایا ینقش ینیمعرفت د یدهاند و در شکلخارج ینینامعتبر از قلمرو متن د

 کنند؛ینم

 ست.ا یمتن قرآن بودنیزبان یاستنباط احکام مبنا یشناختمتن یاز مبان یکی .4

ظ و لفامعناست که ا نیدارد و بد یمبنا اختصاص به متن قرآن نیچنانکه گذشت، ا

اً ها را صرفآن ۀاسلام مجموع امبریخداوند است و پ یۀقرآن همه از ناح یمعان

شت دا یرا در پ ین مبنا لوازم چندینموده و به بشر عرضه کرده است. ا افتیدر

. باشندیها مآن نیتراز مهم آن یینماو صدق و واقع یکه قداست متن قرآن

 یهابه عنوان انگاره یشناختو جامعه یشناختروان ،یتجرب ،یاگزاره یکردهایرو

 ودندب رینقدپذ یشدند که همگ یبررس یو متن قرآن یوح بودنیزبان یمبنا بیرق

رون دواهد ش. در آنچه آمد، بردندیرنج م یها و لوازم باطل و نامطلوبیو از کاست

 لیدلا نیا وشدند  انیب یمتن قرآن بودنیزبان یبرا یبرون متن لیتعدد و دلام یمتن

 رگید یرا اثبات و از سو یمتن قرآن بودنیزبان یسو مبنا کیو شواهد از 

 کردند؛یو رد م یرا نف بیرق یهاانگاره

 ،یشرع استنباط احکام یبرا ادیمعتبر و خدابن یدر دسترس قراردادن منبع .5

 ساختن متن ریپذمراد ماتن و متن و فهم تیاستنباط به سمت محور امر یدهجهت

 ط هستند؛در امر استنبا یمتن قرآن بودنیزبان یهانقش نیتراز مهم یقرآن

 ینیمتن د بودنیخیاستنباط احکام، فراتار یشناختمتن یدوم از مبان یمبنا .6

 شتریرد و بمبنا اختصاص به متن قرآن ندا نیاست.  به موجب آنچه آمد، ا

 ینیبه متن د یخی. نگرش تاررندیگیرا دربرم اتیآن هم قرآن و هم روا یهابحث

 طیکه به زمان و شرا داندیم نیّمع یخیتار طیمتن را برساخته و محصول شرا نیا

 یایدر دن یافراد ۀو سروش از جمل دی. ابوزستندین ریپذیتسرّ گرید یخیتار

دارد که  یابعاد ینگریخیدارند. البته تار ینید به متن یخیاند که نگرش تاراسلام
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افزون  ینگریخی. تارردیگیهم قرآن و هم سنت را دربرم یدر بعُد فهم و کارآمد

است و بر اساس آنچه آمد  ریپذابعاد خود نقد ۀاست، در هم ودبراندازخ نکهیبر ا

  دارد؛ یرا در پ یلوازم باطل متعدد

به  یریپذقیتطب یبخشتیظرف ،یتنباطات فقهبه اس یخیفراتار یاعتباربخش .7

متن  بودنیخیفراتار یهادر آن، نقش یبه فطرت بشر یبخشتیاستنباطات و محور

  اند؛ینید

 «ینیو جامع بودن زبان متن د یشناختار» ،یشناختمتن یسوم از مبان یمبنا .8

 ینید زبان متن یکارکرد معرفت ۀبه مسأل ینیمتن د بودنیاست. بحث شناختار

 «ینیزبان متن د یانگاریشناختار»کلان  کردیارتباط دو رو نیمربوط است که در ا

زبان  یهااند. انگارهشده کیتفکاز هم  «ینیزبان متن د یانگاریناشناختار»و 

 کردیرو ۀگرا، زبان نمادگرا و زبان کارکردگرا در زمرابرازگرا، زبان اسطوره

 ریو چنانکه آمد هر کدام نقدپذ رندیگیقرار م ینیزبان متن د یانگاریناشناختار

و زبان جامع در  ژهیزبان و ،یزبان فطرت، زبان عرف ت،یزبان هدا یهااست. انگاره

 نیدر ا ان،یم نی. از ارندیگیقرار م ینیزبان متن د یانگاریشناختار کردیرو ۀزمر

وارد است،  گرید یهاکه بر انگاره یینقدها لیزبان جامع به دل ۀانگار قیتحق

و  یچندساختار ،یچندسطح ،یچندوجه ،یو مدلّل شده است. چندکنش دهیبرگز

زبان  نیا نکهی. ادهندیم نآن را نشا تیابعاد جامع ینیمتن د بودنیچندموضوع

 دهیگرد یو شواهد درون متن یبرون متن ۀهم هست، مستدل به ادل یجامع، شناختار

  است؛

چند نقش در استنباط احکام  ینیمتن د و جامع بودن یشناختار یمبنا .9 

در  ینیآفرتیدر امر استنباط احکام، حج ینیآفرتیکه: مسئول کندیم فایا یشرع

  .هاستآن ۀدر امر استنباط از جمل هیفق یبرا یکردسازیمنبع استنباط و رو
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